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  چکیده
روایت، به موضوع تحریف  1122الارباب با ذکر  اب فصل الخطاب فی تحریف کتاب ربمحدث نوري در کت

به این کتاب و روایات آن استناد که در عموم آثار قائلان به تحریف،  ات آن در قرآن پرداخته است؛ چنانبه نقیصه و اثب
ي حاضـر، در   کـه در مقالـه   هدلیل بر اثبات تحریف به نقیصه اقامه کرد 12فصل،  12شده است. او در کتاب خود طی 

ي روایات فصـل الخطـاب، برخـی از     ها تبیین شده است. از مجموعه عقلی و نقلی، موارد خلل و ضعف آنپرتو دلایل 
از  دیگر به طور عام، دال بر تحریف به نقیصه بر شمرده شـده اسـت. اکثـر ایـن روایـات،     ها به طور خاص و برخی  آن

یا به چگونگی تلاوت برخـی  ها مربوط به اختلاف قرائات است که  اي از آن و دستهاند  منابع مجهول یا جعلی اخذ شده
کند.  به هر حال، این روایات ربطـی بـه    اي از آیات ارائه می باشد یا تفسیر خاصی از پاره هاي قرآنی مربوط می از واژه

تحریف به نقیصه ندارند. اقلیّ از روایات، از منابع معتبر بیان شده که به غلط مبناي قول به تحریف قـرار گرفتـه اسـت.    
رود کـه مقتضـی  اضـافات     توضیحاتی از این قبیل به شمار مـی این روایات شامل اضافات تفسیري، جري و تطبیق و 

  .ن کریم که در ادوار بعدي از آن ساقط شده باشد، نیستتنزیلی در قرآ
  

 نقد دلالی، تحریف به نقیصه، فصل الخطاب و محدث نوري ها: کلید واژه
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  طرح مسئله ـ 1

(ص) است که در نزد مسلمانان از جایگاه بسیار ي جاوید پیامبر اکرم قرآن کریم، معجزه
، اتفاق نظر دارنـد؛  بر عدم تحریف آن انانرفیع و بلندي برخوردار است و تقریباً همه مسلم

یصـه اعتقـاد   بجز حشویه از اهل سنت و اخباریان افراطی از شیعه که به تحریف قرآن به نق
در صـدد اثبـات    الخطاب که با دلایل خود حسین نوري در کتاب فصلدارند؛ از جمله میرزا
  .آمده استتحریف به نقیصه بر

دیثی شیعه در قرن چهارده هجري قمـري، صـاحب   هاي ح میرزا حسین نوري، از شخصیت
هجـري کتـاب فصـل     1292است. وي در سال  1»مستدرك الوسائل« تألیفات متعددي از جمله

آن را بـه چـاپ رسـاند. پـس از چـاپ ایـن کتـاب         1298الخطاب را تدوین کرد و در سـال  
آن نوشـته شـده    و مقالات بسیاري در ردها  اي علیه آن شکل گرفت و کتاب اعتراضات گسترده

فصـل  «محـدث نـوري در    2بـه شـیعه آغازگردیـد.   اي  و اتهام تحریف قرآن به صورت گسترده
روایت بـه موضـوع تحریـف بـه نقیصـه       1122با بیان  »الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب

 .پذیرد پرداخته است؛ گو اینکه مانند سایر مسلمانان، تحریف به زیاده را نمی

صه پرداخته است کـه  اي به موضوع تحریف به نقی لایل دوازده گانهداو در کتاب خود با 
شود. گرچه صدور بسـیاري از روایـاتی کـه     ها، یک فصل کتاب را شامل می هر کدام از آن

نظـر محتـوا مخـدوش اسـت؛ امـا در       محدث نوري بیان نموده، هم از حیث سند و هـم از 
بـه دقـت فهـم    ها  توان یافت که مفاهیم آن می نیزاي  ها، احادیث معتبر و صادره لاي آن به لا

نشده و به غلط مبناي قول به تحریف قرار گرفته است. در پژوهش حاضـر بـه بازشناسـی    
دلالی و محتوایی این کتاب و تحلیل انتقادي دلایل دوازده گانه محدث نوري پرداخته شده 

 .هاي آن نشان داده شده است و از این رهگذر مواضع خلل و ضعف

                                                                                                                                        
مستندرك الواسئل و مستنبط المسائل، مجموعه احادیث فقهی است که میرزا حسین نوري براي تکمیل و اسـتدراك   .1

 23جلدي، به زبان عربی نگاشته شده و مشتمل بـر بـیش از    29وسائل الشیعه تدوین نموده است. این مجموعه ي 
  هزار روایت است.

  .117ـ107 ،کتاب تلألو نور ،الخطاب نکـ : معارف ابهاي مختلف در مقابل انتشار فصل. جهت اطلاع از بازت2
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 نقد بر فصل الخطابي  ینهپیش -2

هـا   هایی به این کتاب نوشته شد کـه اولـین آن   پس از انتشار کتاب فصل الخطاب، ردیه
تألیف محمود بن ابی القاسم، ملقـب   »کشف الارتیاب عن تحریف کتاب رب الارباب«کتاب 

ي خـود را نوشـت و بـا     هجـري قمـري ردیـه    1302به معرّب طهرانی است. او در سـال  
و براهین خود، به اثبات عدم تحریف قرآن پرداخت؛ چنان که محدث نـوري از  ها  لاستدلا

نـوان ضـمیمه بـه زبـان فارسـی بـر       بـه ع اي  بعضی نظرات خود عقب نشینی کـرد و ردیـه  
س بخواهـد  الخطاب نوشت که حکم متمم فصل الخطاب را دارد و سفارش کـرد هـرک   فصل

 )32و1/31(تهرانی،   هم بخواندباید این تکمله را فصل الخطاب را بخواند، 

تـألیف   »حفظ الکتاب عن شبهۀ القـول بـالتّحریف  «در این زمینه، ها  یکی دیگر از کتاب
.ق) است. وي در این کتـاب، فصـولی را بـه رد    ـه 1315سید محمد حسین شهرستانی (م 

آلاء «ي تفسـیر   ست. محمدجواد بلاغی نیـز در مقدمـه  کتاب فصل الخطاب اختصاص داده ا
چنـین سـید ابوالقاسـم خـویی     به نقد نظرات محـدث نـوري پرداختـه اسـت. هم    » رّحمنال
القرآن عن  نةصیا«طی دو فصل با عناوین  »البیان فی تفسیر القرآن«.ق) در کتاب ـه1412(م

ي هـا  ي تحریف و رد آن با دلایل و اسـتدلال به مسئله »عن جمع  القرآن ةفکر«و  »التّحریف
تاب فصل الخطاب در رد ک.ش) تعلیقاتی ـه1353سن شعرانی (م والحخود پرداخته است. اب

 »الخطاب فی عدم تحریف الکتابفصل «تحت عنوان اي  ي آملی در مقاله زاده دارد که حسن
 .را از استادش، ابوالحسن شعرانی، نقل کرده استها  آن

آراء نیـز بـه نقـد     »حول القرآن الکریم هامّةحقائق «جعفر مرتضی عاملی، در کتاب سید
» القرآن من التحریـف  صیانة«محدث نوري پرداخته است. همچنین محمد هادي معرفت در کتاب 

به تفصیل راجع به تحریف و نقد آن مطالبی را بیان و دلایل محدث نـوري در ایـن زمینـه را بـا     
القـرآن  «مرتضـی عسـکري در جلـد سـوم کتـاب      که سید ستدلالات خود، رد کرده است؛ چنانا

، احادیث کتاب محدث نوري را آورده و بـه نقـد سـندي و متنـی     »یات المدرستینالکریم و روا
با دلایل خود، بـه نقـد    »نزاهت قرآن از تحریف«پرداخته است. جوادي آملی نیز در کتاب ها  آن
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القـرآن مـن    سـلامة «آراء محدث نوري پرداخته است؛ چنان که فتح االله نجارزادگـان در کتـاب   
، و »اعلام الخلف بمن قال بتحریف القرآن مـن اعـلام السـلف   «ر کتاب ، صادق علایی د»التحریف

 .اندبه این مهم پرداخته »التحّقیق فی نفی التحّریف«علی حسینی میلانی در کتاب سید

ن پژوهش، اما عمدتا ي سندي دارد و نقد هاي دلالی اندکند. در ای جنبهها  بیشتر این نقد
  کتاب فصل الخطاب پرداخته شده است.هاي مربوط به روایات  به نقد دلالت

 
 ي محدث نوري گانه دلایل دوازده  -3
 تشابه حوادث امم. 3-1

فصل یک فصل الخطاب، بر پایه ي احادیث تشابه حوادث امم، تحریف عهدین را دلیلی 
). مسـتند محـدث نـوري در ایـن     95تا  35کند. (محدث نوري،  می بر تحریف قرآن اتخاذ

کل ما کان فی الامم السالفه فانّه یکون فـی هـذه   «باشد که  می (ص)اکرمت پیامبر زمینه روای
) وي همچنین به روایت دیگـري  576؛ (صدوق، »الامه مثله، حذو النعّل بالنعّل و القّذه بالقّذه

لتتّبعنّ سنن من کان قبلکم شبراً بشبر و ذراعاً بذراعٍ، «کند که:  می از پیامبر اکرم(ص)، استناد
احد فی حجر ضّبٍ لدخلتموه، فقالوا یا رسول  االله: الیهود و النصـاري؟ فقـال    حتی لو دخل
 .)9/12بخاري،  ؛23/165؛ (مجلسی، »فمن اذا؟

  
  چگونگی جمع قرآن. 3-2

هایی را که گردآورندگان قـرآن بـه کـار     مولف فصل الخطاب در فصل دوم کتاب خود روش
 )104تا  96داند. (نوري،  می ات قرآنبستند، موجب از بین رفتن تعدادي از کلمات و آی

  
 روایات وقوع نسخ تلاوت. 3-3

محدث نوري در فصل سوم  نظرات حشویه ي اهل سنت را که به نسخ تـلاوت اعتقـاد   
 شـود کـه قـبلاً تـلاوت     مـی  کند. نسخ تلاوت به آیه یا آیاتی از قرآن اطلاق می دارند، بیان

س از مدتی از قرآن حذف شده امـا حکـم   کرده است و پ می شده و حکم شرعی را بیان می
، به عبارتی اي اثبات ادعاي خود در این زمینهآن نسخ نشده و همچنان پا برجا است. او بر
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کند که از عمر بن خطّاب و ابی بن کعب نقل شده کـه؛   می استناد »رجم«ي  تحت عنوان  آیه
  )120تا  105، انجا. (هم"البتّةًالشّیخ و الشّیخه اذا زنیا فرجمواها "
  
  مصحف امام علی (ع). 3-4

گوید این مصحف از دلایل محکم  می (ع) است. ويل دیگر محدث نوري، مصحف امام علیدلی
(ع) با این مصحف فرق نداشت، دلیلی در میان نبود که قرآن است زیرا اگر مصحف امام علیتحریف 

هاي موجـود در آن را عـین    لیر و تأویامام علی (ع) به گردآوري محصف دیگري اقدام کند و تفس
 ).97، انجاي الهی در قرآن کریم نازل شده است. (هم داند که به مثابه ي معجزه میآیاتی 

  
 دمصحف ابن مسعو .3-5

هاي آن با مصـحف   همو در فصل پنجم فصل الخطاب با استناد به مصحف ابن مسعود و تفاوت
  )163- 135، انجاشده باشد. (همکند که باید مصحف فعلی تحریف  می کنونی، چنین برداشت

 
 مصحف ابی بن کعب. 3-6

کنـد کـه از مصـحف     مـی  محدث نوري در فصل ششم،  به مصحف ابی بن کعب اشـاره 
هایی از قرآن نـازل شـده در مصـحف    گیرد که بنابراین بخش می کنونی بیشتر است و نتیجه
  )148-144، انجاکنونی حذف شده است. (هم

 
 و تفاوت مصاحف عثمانی با یکدیگردوام سلطنت عثمان . 3-7

کند قرآن تحریف شده است؛ چون عثمان برخی از  می محدث نوري در فصل هفتم ادعا
کلمات و آیات را از مصحف زدود؛ زیرا با دوام سلطنت او مغایر بـود و نیـز مصـاحفی کـه     

  )170تا  149، انجاعثمان به بلاد دیگر فرستاد با هم متفاوت بودند. (هم
 

  ره ولایتسو. 3-8

ي اهـل سـنت را    تاب خود، تعدادي از روایات حشـویه محدث نوري در فصل هشتم ک
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کند و با استناد به کتاب دبستان المذاهب، متن سـوره سـاختگی ولایـت را در ایـن      می بیان
  ) 180، 179، انجاآورد. (هم می فصل
 

  نعدم ذکر نام ائمه ي اطهار (ع) و حضرت فاطمه ي زهرا (س) در قرآ. 3-9

ه اسامی و اوصـاف  در فصل نهم کتاب فصل الخطاب، روایاتی آمده است مبنی بر این ک
(ص) و حضرت فاطمه ي زهرا (س) در همه ي کتب آسمانی نام برده شده جانشینان پیامبر

در قـرآن نـام   ها  دهد که خداوند از آن می است؛ حال چگونه یک شخص با انصاف احتمال
  )183،انجار بسیار مهم تر بوده است. (هموضوع از واجبات دیگنبرده باشد؟ با این که این م

 
  اختلاف قرائات. 3-10

ي اخـتلاف   راي تحریف قرآن بیـان کـرده، مسـئله   همین دلیلی که مؤلف فصل الخطاب ب
  )232تا  209، انجاقرائات قرآن کریم است. (هم

 
 روایات دال بر تحریف به طور عام. 3-11

کند کـه از نظـر وي بـه     می کتاب خود، روایاتی را بیانمحدث نوري در فصل  یازدهم 
، "محـو "، "سـقط "طور عام بر تحریف قرآن دلالت دارد. این روایات شامل کلماتی نظیـر  

  )249و 248 ،انجاباشد. (هم می "تحریف"و  "نقص"
 

 روایات تحریف به طور خاص. 3-12

م محـدث نـوري بـه    الخطاب، روایاتی بیان شده است که به زع در فصل دوازدهم فصل
مواضـع دقیـق تحریـف مشـخص     ها  و در آن طور خاص بیانگر تحریف قرآن کریم هستند

 )349، انجااند. (هم شده

  
 ي  فصل الخطاب گانه تحلیل انتقادي دلایل دوازده -4
  دلیل اول. نقد 4-1

اساس تشابه حوادث امم از جهاتی مردود است؛ زیرا اولاً اخباري که اسـاس  تحریف بر
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توانند موجب اطمینـان و یقـین باشـند و     دهند، اخبار آحادند و نمی می دلیل را تشکیلاین 
ادعاي کثرت و تواتر در این اخبار، ادعایی بـیش نیسـت؛ چنانکـه در هـیچ یـک از کتـب       

، 283اند. پس نمی توان به این روایات تکیه نمـود. (خـویی،    ي معتبر شیعه نیامده چهارگانه
رض، تحریف به نقیصه را بپذیریم، طبق این روایات باید تحریف بـه  ) ثانیا چنانچه بر ف284

زیاده را نیز پذیرفت؛ حال آنکه طبق اجماع فریقین، تحریف به زیـاده در قـرآن رخ نـداده    
حوادث بسیاري در امم پیشین رخ داده که هرگز در این امـت رخ نـداده اسـت.     است. ثالثاً

 طبق آیۀیا خاتم انبیاء بودن پیامبر اکرم (ص) مانند ولادت حضرت عیسی (ع) بدون پدر و 
 ـ   « یء ما کَانَ محمّد أَبا أحَد منْ رجِالکُم ولَکنْ رسولَ اللهَّ وخَاتَم النَّبِیِّینَ وکَـانَ اللَّـه بِکُـلِّ شَ

ده کنن ؛ محمد (ص) پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و نیست؛ ولی رسول خدا و ختم»علیما
   )40، حزابلاا( و آخرین پیامبران است؛ و خداوند به همه چیز آگاه است.

 
  دلیل دوم. نقد 4-2

تـا دوره توحیـد مصـاحف در زمـان     (ص) مراحل سه گانه جمع قرآن  از زمان پیـامبر 
عثمان در دو مرحله حساس آن یعنی ترکیب کلمات و تنظیم آیات در زمـان خـود پیـامبر    

در دوره ي خلفا انجام شد و این ها  مرتب کردن سوره به قولی قطاکرم(ص) تحقق یافت و ف
 بـه بعـد)   1/272التمهید، . (معرفت، شودمسئله باعث تغییر دادن کلمات و آیات قرآن نمی 

ع قرآن در زمان حیـات  ي محدث نوري در صورتی قابل اعتنا است که جم نظر و عقیدهلذا 
: کند؛ از جمله می لی وجود دارد که این نظر را رد(ص) انجام نشده باشد، اما دلایپیامبر اکرم

)؛ وجـود احـادیثی از   73احادیثی از جانب پیامبر اکرم (ص) راجع به ختم قرآن (عـاملی،  
وجود  )؛4/853، حر عاملیپیامبر اکرم (ص) راجع به ثواب تلاوت قرآن از روي مصحف (

پیـامبر (ص) نسـبت بـه     )؛ توجـه 65زاده،  (فقهـی  کاتبان وحی در زمان حیات پیامبر(ص)
انّی تارك فیکم الثقلین کتاب «حدیث ثقلین: دلالت ؛ )54، انجا(هم آموزش کتابت مسلمانان

   ). 1/68(صدوق،  »االله و عترتی ...
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  دلیل سوم. نقد 4-3

اند و سـند ایـن اخبـار نیـز      کسانی که به نسخ قائل هستند، به اخبار آحاد متمسک شده
کند و نسخ آیه، بـا ظّـن    می ي ظن آنکه اخبار آحاد فقط افاده دچار اشکال است؛ افزون بر

 ) آیت االله خویی نسخ به تلاوت را همان تحریف و اسـقاط قـران  260جایز نیست. (خویی، 
) که با استناد به عدم تحریف قرآن پذیرفته نیست. چـون نسـخ یـا توسـط     جا(همان داند. می

هر صورت، چنین مطلب مهمی بایـد بـه    پیامبر(ص) صورت پذیرفته یا پس از ایشان که در
با خبر واحد بیان شود. در نتیجه کـذب  یـا اشـتباه     رسید، نه اینکه صرفاً می اطلاع همگان

  )جاراوي مسلم و قطعی است. (همان
 

 دلیل چهارم. نقد 4-4

هـایی   اند، قرآن امام علی(ع) با مصحف کنونی تفـاوت  چنان که برخی از علما بیان کرده
شود که بـر اسـاس نـزول آن تنظـیم شـد. در ایـن        ها می سورهمل نوع چینش داشته که شا

مصحف، تفسیر، تأویل، شأن نزول، سبب نزول، ناسخ و منسـوخ، عـام و خـاص، مطلـق و     
. درج شده بود که این موارد از علوم قرآن است؛ نه خـود قـرآن.   .مقید، محکم و متشابه و.

  .)94(نکونام، 
 

  دلیل پنجم. نقد 4-5

دانـد ولـی تفـاوت     مـی  محدث نوري مصحف ابن مسعود را بیانگر تحریف قرآن چهگر
مصحف او با دیگر مصاحف، وجـود تفسـیر در مصـحف او بـود؛ چنانکـه برخـی کلمـات        

شمرد و آن  می معوذتین را دو دعا اند که او برخی ادعا کرده تغییر داده بود وهم نامأنوس را 
ي حمد را در قرآن نیاورده بود چـون آن را عـدل    دانست. از طرفی سوره را جزء قرآن نمی

در مصاحف اکثر صحابه نیز مانند ضمناً  .)323تا  1/312التمهید، دانست. (معرفت،  می قران
 )355ابن مسعود، حفصه، عایشه، و ... اضافات تفسیري موجود بوده است. (رامیار، 

که آن را بـه رأي امـام   کار عثمان در جمع آوري قرآن کار بزرگی بود نکته دیگر آنکه 
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و در حقیقت نظارت امام علی(ع)، مهم ترین دلیـل بـراي عـدم تحریـف      انجام داد(ع) علی
عثمان، قـرآن را بـه   « :نویسد می ) سید بن طاووس در این رابطه444قرآن  است. (حجتی، 

رأي علی(ع) جمع آوري کرد و در حقیقت پشتوانه ي کار عثمان در جمع و ترتیـب قـرآن،   
گویـد:   مـی  هاي امام علی(ع)، درباره ي قرآن بوده است. همچنین او در جاي دیگـر  آگاهی

قرآن را زید بن ثابت در زمان ابی بکر جمع آوري کرد و در این امر اشخاصی مانند ابی بن 
کعب، ابن مسعود، سالم مولی بن حذیفه با عثمان به مخالفت برخاستند تا این کـه عثمـان از   

را بـا  ها  رآن را به رأي و عقیده ي امام علی(ع) نوشت و مصاحف آنمنصرف شد و قها  آن
یـت   « ) تا جایی که امام علـی (ع) فرمـود:  287طاووس،  (ا بن آب شست و محو کرد. ـو ولَّ لَ

ثمانُ ها ع لَ بِ متی ع لَّ بودم، همان کاري را  می اگر من متصدي امور مردم »لعملت بالمصاحف، اَ
) علاوه بـر  1/156التمهید، سیوطی، ( »دادم که عثمان انجام داد. می ي مصاحف انجامدرباره

مطالب فوق، زمان ورود امام علی (ع) به کوفه، یکی از مسلمانان بـه عیـب جـویی از کـار     
سکت! فعـن مـلأ   " ام علی (ع) برآشفته شد و فرمود:توحید مصاحف عثمان پرداخت که ام اُ
لّیت منه ما ولّی عث سبیلهمنّا فعل ذلک فلو و سلکت   )  117(شاهین،  "مان لَ

موافقت امام علی(ع) با جمع عثمان طبعا در موافقت با محصف عثمانی تأثیرگذار بـوده  
است. در سفینۀ البحار آمده است که از شیخ مفید پرسیدند آیا قرآن همان اسـت کـه میـان    

 است؟ شیخ مفیـد دفّتین قرار گرفته و یا این که در آن دستبرد، تحریف و تصحیف رخ داده 
ي آنچه میان دفّتین قرار گرفته کلام خداست و چیزي در آن ضـایع نشـده و    گوید: همه می

کلام بشري در آن راه نیافته است و این خود بهترین دلیل و گواه در تأییـد کـار عثمـان در    
  )2/414باشد. (قمی،  می جمع آوري قرآن از نظر شیعه

  

 دلیل ششم. نقد 4-6

و دعاي خلع و حفد را به عنوان دو سوره در مصحف خود گنجانده بـود  ابی بن کعب، د
مسعود داراي اضافات ي زمر را نیز با حم شروع کرده بود، و نیز مانند مصحف ابن  و  سوره

ي  ) در این محصف، میـان دو سـوره  178القرآن عن التعریف،  ةصـیان (معرفت، تفسیري بود. 
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نیامده است. پـس در مجمـوع، ایـن مصـحف داراي     فیل و قریش، بسم االله الرحمن الرحیم 
مصاحف زیـادي در آن زمـان موجـود    گفتنی است که  ) 1/179سوره بود. (سیوطی،  115

تـوان مصـاحف مقـداد بـن      مـی  بود که علاوه بر مصحف ابن مسعود و مصحف ابی بن کعب
رداء، ابـن  اسود، سالم مولی بن حذیفه، معاذ بن جبل، ابوموسی اشعري، عایشه، حفصه، ابود

) چرا محدث نوري تنهـا از  113-111عباس، ابوبکر، ابوزید و ام ورقه را نام برد. (عاملی، 
مصحف ابن مسعود و ابی بن کعب نام برده است و مصاحف دیگر را مورد توجه قرار نـداده  

معتبـر دیگـر،   است؟! همچنین، اختلاف مصحف ابی بن کعب با مصحف عثمانی و مصاحف 
(ع)، بر خلاف میل و انتظار محدث نوري، عدم اعتبار مصـحف ابـی   مام علیمانند مصحف ا
 )91کند. (خرمشاهی،  می بن کعب را تایید

  
 دلیل هفتم. نقد 4-7

توحید مصاحف در منظر صحابه پیامبر اکرم(ص) و با همراهـی آنـان صـورت گرفـت.     
 نظـارت امـام   )  سید ابن طاووس انجام این کـار عثمـان را تحـت   1/34التمهید، (معرفت، 

) و اما موضوع اختلاف مصاحف که محـدث نـوري در   287داند. (ابن طاووس،  می (ع)علی
چنان که گفته شد،  اشاره کرده هیچ ارتباطی با دوام سلطنت عثمان ندارد.ها  این فصل به آن
ها عاز  امام علی لَ بِ مالتّی ع ،فبالمصح لتمَلع ؛ اگـر  (ع) روایت شده است که: لوَ ولّیت ثمانُ

دادم کـه عثمـان انجـام داد.     مـی  من جاي او بودم، همان کاري را درباره ي مصاحف انجام
داد و به این مطلب  می ) محدث نوري طبعا باید به این روایت عنایت نشان1/154، انجا(هم
کرد که امر خطیر توحید مصاحف در منظـر صـحابه صـورت پذیرفتـه و چگونـه       می توجه

ت وع بسیار پراهمیت حذف برخی آیات به خـاطر مخالفـت بـا سـلطن    ممکن است که موض
جمـع قـرآن در    (ع) با آن بـه مخالفـت برنخاسـته باشـد؟    عثمان رخ داده باشد و امام علی

ي عثمان به معناي از بین بردن اختلاف قرائات و یکی کـردن مصـاحف بـود و دلیـل      دوره
مان در این عرصه پدیـد آمـده و در   اصلی این جمع نیز وجود اختلافاتی بود که تا زمان عث

) در جمـع قـرآن نیـز، بـه     171و170درآمدي بر تاریخ قرآن،  (معارف، حال گسترش بود.
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مسئله تواتر توجه شده و آن چه به صورت تواتر موجود بوده، در مصحف عثمانی ثبـت شـده و   
 گیرد. وقتی بحث از تواتر در میان است، طبعا اخبار آحاد نمی تواند مورد توجه قرار

 حتی اگر استدلال محدث نـوري را بپـذیریم، عثمـان نیـازي بـه ایـن کـار نداشـت چـون         

هـا   توانست بسیاري از آیات را با تفسیر به رأي به خود نسبت دهد یـا در نقـل شـأن نـزول     می
  دخالت کند و فضائلی براي خود بر سازد که در این صورت دیگر به تحریف قران حاجتی نبود.  

 
 ل هشتمدلی. نقد 4-8

حال آنکه محدث نوري این مطلب را بستان المذاهب از اهل سنت نیست؛ نویسنده کتاب د
کنـد. در کتـاب دبسـتان     مـی  در این باب قرار داده که از عدم دقت محـدث نـوري حکایـت   

مرفـوع   "إنَّ"آمده که با اغلاط دستوري همراه اسـت؛ بـراي نمونـه، خبـر     اي  المذاهب، سوره
... معروضـون)  در عبـارت (کـانوا   "کـانَ "نتاً بالیل، ساجداً ...)، یا خبر لیاً قانیامده است (أنَّ ع

ل آمده که بـا  ي مجعو در این سورهاي  منصوب نیست؛ افزون بر آن که الفاظ سخیف و پراکنده
 )158- 154القرآن عن التحریف،  ةصیان(معرفت،  .تناسبی نداردي قرآن  متن مسنجم و پیوسته

ستان المذاهب، علامه عسکري اعتقاد دارد که روایت مجهول از مجهـول  اما در مورد سند دب
). مؤلف این کتـاب افـراد مختلفـی دانسـته شـده انـد؛ از جملـه محسـن         178است (عسکري، 

کشمیري، موبد شاه هندي، میرذوالفقار علی و موبـد کیخسـرو اسـفندیار از فرزنـدان آذر کیـوان      
در این زمینه است؛ بنابراین حتی مؤلف این کتـاب   ) که نشان دهنده ي اضطراب شدیديجا(همان

) اولین کسی که این کتاب را چاپ کرد نماینده ي انگلیس، ویلیام بیلـی،  جامشخص نیست. (همان
) کتابی که مؤلـف آن معلـوم   160القرآن عن التحریف،  ةصـیان بوده که جاي تأمل است. (معرفت، 

 ک محدث نوري قرار گرفته است؟  نیست و در منابع شیعی نیز نیامده، چطور مستمس

  
 دلیل نهم. نقد 4-9

کند، چند روایت اسـت کـه    می روایاتی که محدث نوري در فصل نهم کتاب خود مطرح
گوید هفتاد و دو کتاب آسمانی را خوانـده و در   از کعب الاحبار است. وي میها  یکی از آن
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مطـرح شـده و آنـان برتـرین     (ع) تاریخ زندگی پیامبر اکرم(ص) و عتـرت طـاهره  ها  ي آن همه
که کتـب  ). گو این183زمین هستند (نوري،  هاي خدا بعد از پیامبر (ص) و امامان خدا در آفریده

در مورد صفات پیـامبر(ص) و عتـرت طـاهره(ع)    ان الهی هفتاد و دو عدد نبوده و آسمانی پیامبر
این فصل وارد شـده کـه   در قرآن مجید هم آیات فراوانی موجود است. احادیثی از این قبیل در 

   )186- 180، انجا(هم دهد. می را نشانها  سند ضعیفی دارند و محتواي آنان ساختگی بودن آن

چنانکه گفته شد، در قرآن در آیات بسیاري از اهل بیت(ع) سخن به میان آمده است که 
دانسـت؛ امـا حتـی اگـر چنـین       می را خود محدث نوريها  حتماً شأن نزول بسیاري از آن

چیزي را خداوند اراده نمی فرمود و این امر هم صورت نمی پذیرفت آیا دلیلـی بـر اثبـات    
تحریف قرآن بود؟! از آن بالاتر اگر خداوند نام مبارك خاتم پیامبران را هم در قـرآن بیـان   

شد؟ قرآن یک کلیت است که از اجزاء و آیـات مختلفـی    می نمی کرد تحریف قرآن  اثبات
این امر شامل چه مطالبی باید باشد را هیچ کس جز ذات اقدس بـاري  تشکیل شده است و 

(ص) هم داده نشده است. البتـه قـرآن از طریـق    ند. حتی این اجازه به شخص پیامبرنمی دا
توان  می بیان توصیفی در آیات مختلف به فضایل اهل بیت (ع) اشاره کرده است. براي مثال

)، اکمال 55، مائدهال( 3)، ولایت23، شوريال( 2القربی ، ذي)59، نساءال( 1اولی الامر«به آیات 
اشاره نمود. حال اگر  ») و ...61، عمران (آل 5ي انسان، مباهله ، آیات سوره)3، مائدهال( 4دین

                                                                                                                                        
اید! اطاعت کنید خدا را!  اي کسانی که ایمان آورده  ؛. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا االله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم1

  و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوالأمر (= اوصیاي پیامبر) را. 
کـنم جـز    من هیچ پاداش از شما از شما بر رسـالتم درخواسـت نمـی    ؛. قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربی2

  دوست داشتن نزدیکانم [= اهل بیتم]
تنهـا   ،و هم راکعون: سرپرست و ولی شما ةو یؤتون الزکا ة. إنما ولیکم االله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلا3

  دهند. زکات می ،و در حال رکوع ،دارند همانها که نماز را برپا می ؛اند پیامبر او و آنها که ایمان آوردهخداست و 
 ،کـافران از (زوال) آیـین شـما    ،. الیوم اکملت لکم دینکم و انعمت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسـلام دینـا: امـروز   4

و نعمـت خـود را    ؛دین شما را کامل کردم ،ن بترسید! امروزاز آنها نترسید! و از (مخالفت) م ،بنابراین ؛مأیوس شدند
  و اسلام را به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم. ؛بر شما تمام نمودم

. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و بساءنا و بساءکم و انفسنا و انفکسم ثم 5
(باز) کسانی بـا تـو    ،هرگاه بعد از علم و دانشی که (درباره مسیح) به تو رسیده ؛الکاذبین نبتهل فنجعل لعنت االله علی
مـا زنـان    ؛شما هم فرزندان خـود را  ،بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم«به آنها بگو:  ،به محاجه و ستیز برخیزند
آنگاه مباهلـه   ؛شما هم از نفوس خود ،ما از نفوس خود دعوت کنیم ؛شما هم زنان خود را ،خویش را دعوت نماییم

  و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. ؛کنیم
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بیت(ع) را نیز آورده بود، باز هم بدخواهان و منحرفان ایـن اسـامی را بـر     قرآن اسامی اهل
کردند. چنان که خلفاي عباسی، از این نام هـا، در   می قرا داشتند منطبها  دیگران که این نام

بین خود استفاده کرده اند، چون در روایتی پیامبر (ص)، به اسـامی ائمـه ي اطهـار (ع) تـا     
 )1/286حضرت مهدي (عج) اشاره کرده است. (کلینی، 

منوُا أَطیعوا اللَّـه  یا أیَهّا الَّذینَ آ«ي  از ابوبصیر نقل شده که: از امام صادق (ع) درباره آیه
نْکُمرِ می الْأَمأوُلولَ وَّوا الرسیعأَطویند: چـرا خداونـد   گ می ) پرسیدم که مردم59، نساءال( »و

اسـخ دادنـد نمـاز هـم بـر      پ  (ع) و خانـدانش را نـام نبـرده اسـت؟ امـام     در این آیه علی
هاي نماز در قرآن نیامده تـا ایـن کـه پیـامبر(ص)     (ص) نازل شد و تعداد رکعت پیامبرخدا
(ع) که نام علی ) این1/286، انجاتفسیر کرد و همین طور است احکام دیگر. (همها  براي آن

متواتر غدیر هم همین برمی آیـد وگرنـه چـه     در قرآن نیامده است قطعی است و از حدیث
و حدیث غـدیر را بیـان کنـد؟    (ص) در آن اجتماع عظیم، مسلمانان را جمع نیاز بود پیامبر

بنابراین منظور از آنچه در مورد نام هاي ائمه نازل شده، نزول قرآنی نیست بلکه تفسیر و یا 
 )293 (خویی، .تأویل است

ي  از سـوره  44و 43: آیـات  نکــ  (ص) است (ي تبیین قرآن با پیامبر از آنجا که وظیفه
رآن است. این امـر در بسـیاري از مسـائل     فرماید، تبیین ق می نحل)، آنچه پیامبر(ص) بیانال

در قرآن نیامده و  به صورت حکم کلّی بیان شده است. بـه  ها  جاري است و بسیاري از آن
همین ترتیب ولایت نیز به صورت کلی بیان شده، ولی تبیـین آن بـه طـور جزئـی توسـط      

نمـی  پیامبر(ص) صورت گرفته است. چرا محدث نوري به آن احکـام و مسـائل اعتـراض    
 7کند؟ آیا تمامی احکام جزئی و تفسیر آیات در قرآن موجود اسـت؟ خداونـد در آیـه ي    

؛ طبق این آیـه  »وما آتَاکُم الرسَّولُ فخَُذوُه وما نهَاکُم عنهْ فَانتْهَوا«فرماید:  می سوره ي حشر
بیـین  م کـه ت یـابی  مـی  ) در59، نسـاء الالامـر (  ي اولـی  ي نحل و آیه سوره 44و  43و آیات 
پـذیرد و حضـرت رسـول اکـرم (ص) در      مـی  (ص) صورتالامر توسط شخص پیامبر اولی
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(صـدوق   1هاي مختلف به این موضوع اشاره کرده است ؛ نظیر حدیث غدیر و زمانها  مکان
 ).23/105(مجلسـی،   3نوح سفینة) و حدیث 107و8/106(کلینی،  2)، حدیث منزلت1/66

 "احقاق الحـق "؛ مانند »ما نزل فی علی (ع) فی القرآن«ان در بین اهل سنت کتبی تحت عنو
آیه درباره ي امـام علـی (ع)  توضـیح داده     260وجود دارد که در آن  "شواهد التنزیل"و 

که نسائی آن را تألیف  "خصائص  علی بن ابی طالب کرم ا... وجهه"شد. همچنین در کتاب 
 .ام علی (ع)  بیان شده استکرده، ابتدا آیات و سپس روایات نبوي در مورد ام

آیاتی که در شأن اهل بیت آمده است، به نوعی در قرآن  اسـتتار شـده اسـت تـا از شـر      
زنـان پیـامبر(ص) بـه    ي تطهیر که در بین آیات مربوط بـه   بدخواهان در امان بماند؛ مانند آیه

ه سیاق آیه، ي معترضه بیان شده؛ به طوري که اگر این مطلب برداشته شود، ب عنوان یک جمله
وقرَنَْ فی بیوتکنَُّ ولاَ تبَرَّجنَ تبَـرُّج الجْاهلیـۀِ الْـأوُلىَ وأقَمـنَ الصـلاَةَ      « شود. وارد نمیاي  لطمه

 ـ  یْـلَ البَأه سالرِّج ُنکْمع بْذهیل اللَّه ریِدا یإنَِّم َولهسرو نَ اللَّهعَأطینَ الزَّکاَةَ وآتوت   ُـرکَمَطهیو
(ع) آمده اسـت نیـز بـه    کمال که در مورد ولایت امام علیي ا ) و یا آیه33 ،حزابالا( »تطَهْیِراً

حرِّمـت علَـیکمُ المْیتَـۀُ والـدم     «همین شکل در آیات حرمت خون و مردار استتار شده است. 
وما أکَلََ السبع إلَِّا  واَلنَّطیِحةَُ واَلمْتُرَدَِّیةَُ واَلمْوَقْوُذةَُ واَلمْنُخْنَقِةَُه ولحَم الخْنزْیِرِ وما أهُلَّ لغیَرِ اللَّه بِ

کفَرَوُا مـنْ  ما ذکََّیتمُ وما ذبُحِ علىَ النُّصبِ وأنَْ تسَتقَسْموا باِلأْزَلاَمِ ذلَکمُ فسقٌ الیْوم یئس الَّذینَ 
ا تخَشْوَهم واخشْوَنِ الیْوم أکَمْلتْ لکَمُ دینکَمُ وأتَمْمت علَـیکمُ نعمتـی ورضـیت لکَُـم     دینکمُ فلََ

علامـه   )3، مائدهال( »غیَرَ متجَانف لإثِمٍْ فإَنَِّ اللَّه غفَوُر رحیم مخَمْصَةٍَالإْسِلاَم دیناً فمَنِ اضطْرَُّ فی 
ي معناي مراد نیـازي ندارنـد کـه     جملات معترضه در ارائه" گوید: می در این رابطهطباطبایی 

 )  20/111طباطبایی، ( "آیات قبل و بعد بر معنایشان ناظر باشد.

                                                                                                                                        
1 . ... ... ولاه ی مل فهَذا ع ولاه م ت نْ   ؛ هر کس که من مولاي او هستم، پس این علی مولاي اوست.منْ کُ
عدي؛ تو نسب. 2 ب بی وسی، الّاأنـّه لانَ نْ منزلۀِ هارونَ م م نیّ بِ م منزله هارون نسبت به موسـى هسـتی جـز     ت به من بهأنت

  .که بعد از من پیامبري نخواهد بود این
کشـتی   مثل اهل بیـت مـن میـان شـما،     نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق؛  سفینةمثل اهل بیتی فیکم کمثل . 3

  .است که هر کس به آن پناه برد، نجات یافت و هر کس از آن جا ماند، هلاك شد نوح
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 دلیل دهم. نقد 4-10

زرکشی در البرهان فی علوم القرآن آورده است که قرآن و قرائت آن، دو حقیقت متغایر 
راهنمـاي مـردم و   نا که قرآن همان وحی الهی است که به عنوان و متمایز هستند؛ به این مع

(ص) فرود آمده است؛ ولی قرائـات وحـی نیسـت، بلکـه اخـتلاف در      سند نبوت بر محمد
 ) بر این اسـاس، 1/465حروف و حرکات و چگونگی تلفظ الفاظ وحیانی است. (زرکشی، 

متن قرآن کـریم، در تمـام    توان دریافت که قرائات، نقل واحد از واحد است؛ حال آنکه می
اعصار و قرون  از تواتر برخوردار بوده است و از این رو، باید میان قـرآن و وحـی کـه بـا     

و اجتهاد قاریـان اسـت و    تواتر به دست ما رسیده با قرائات که چگونگی تلفظ الفاظ وحی
مقتضی  تردید اختلاف وجود دارد تفاوت قائل شد؛ در عین حال، اختلاف قرائات در آن بی

  .کند ریف قرآن نیست و آن را اثبات نمیتح
  

 دلیل یازدهم. نقد 4-11

را به ها  از روایات، آناي  محدث نوري در فصل یازدهم فصل الخطاب با استناد به دسته
طور عام دال بر تحریف قرآن دانسته است؛  از جمله حدیثی از امام صادق (ع) که: خداوندا 

ات را ویـران و کتابـت را تحریـف     انت را تکذیب کردند، کعبـه لعنت کن کسانی را که پیامبر
) این روایت بدون شـک بـه معنـاي تحریـف معنـوي و      197، 79نمودند. (ابن قولویه، باب 

 ـصـیا شـود. (معرفـت،    تفسیر ناروا آمده که از آن به تأویل باطل تعبیر مـی  القـرآن عـن    ةن
ساختن کعبـه آورده اسـت؛ چـون     ). چنانکه تحریف قرآن را در کنار ویران219التحریف، 

منظور از ویران ساختن کعبه بدون تردید ویران کردن کعبه نیست؛ بلکـه از حـج حاجیـانی    
گوید این روایات بـراي   کند که نیت خالص براي خدا نداشتند. محدث نوري می می حکایت

دشـان  کند. چرا کـه هـم سن   نیاز می تحریف کتاب، کافی است و ما را از هر دلیل دیگري بی
درست و هم دلالتشان گویا است؛ چون در میان آنها هم سـند صـحیح وجـود دارد و هـم     
موثق و بیشتر آن روایات در کتاب معتبر نقل شده است. مفاد روایات نیز واضـح اسـت بـه    
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را در بر دارد.  همچنین از روایـاتی کـه    »نقص«و  »محو«، »سقط«هاي  ویژه روایاتی که واژه
رسد. چون معناي آن، در لغت تغییـر   یف است نیز همین معنا به ذهن میمشتمل بر واژه تحر
 )248 ،ادن آن از جایگاه خود است. (نورياند تحریف کلام، تغییر د دادن است و گفته

: یکی از قرائن ذکر سقط و محو در غیر ایـن روایـات اسـت کـه     گوید محدث نوري می
ابیر اخبار، هماهنگ و یکنواخـت باشـد.   شود تحریف را نیز بر آن حمل کنیم تا تع موجب می

دیگر اینکه این تحریف به تحریف کتب پیشینیان تشبیه شده پس باید همانند آن کتب الفاظش 
ي سوم این که ما از خلف خود تحریـف معنـوي سـراغ نـداریم و      تغییر و تبدیل یابد و قرینه

و اگر هم یافـت شـود بسـیار کـم      ي الهی تفسیر کنند اي را برخلاف  اراده ایم که آنها آیه ندیده
مانند قتـاده، ضـحاك و کلبـی رخ    ها  است. تحریف معنوي و تفسیر به راي در نسل بعد از آن

داد و از خلف فقط مخالفت با قرآن در مقام عمل رؤیت شده؛ نه بیش از آن و مخالفت عملـی  
توجـه کـرد و بـر    توان به روایات مخالف نیز  می ) در این زمینه248، انجاتحریف نیست. (هم

)، 1/68(صـدوق،   1به عدم تحریف لفظی قرآن پـی بـرد؛ ماننـد روایـات ثقلـین     ها  اساس آن
   ).6/169عاملی، حر ( 3ها و روایات رجوع به قرآن در فتنه )1/68(کلینی،  2روایات عرضه

  
 دلیل دوازدهم. نقد 4-12

ات، که بـه زعـم   محدث نوري در ضمن دلیل دوزادهم با استناد به دسته دیگري از روای

                                                                                                                                        
الهدي والنـور حبـل ممـدود     انی تارك فیکم الثقلین کتاب االله وعترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابداً: کتاب االله فیه. 1

انهمـا لـن یفترقـا حتـی یـردا علـی الحـوض         من السماء الی الارض وعترتی اهل بیتی وان اللطیف الخبیر قد اخبرنی
و  قـرآن   گـذارم یکـی کتـاب خـدا     امانـت نفـیس و گرانبهـا مـی     من در میان شما دو؛ وانظروا کیف تخلفونی فیهما

گاه از هـم   را. تا وقتی که از این دو تمسک جویید، هرگز گمراه نخواهید شد و این دو یادگار من هیچ عترتم دیگري
  .شوند. تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند جدا نمی

الا علی کلّ حق حقیقه و علی کل صواب نـوراً، فمـا   است که : امام صادق (ع) از پیامبر اکرم (ص) نقل کرده مانند: . 2
 »گفتـار «حقیّ با حقیقت همراه اسـت و بـا هـر    » گفتار«بدانید هر ؛ب االله فدعوهوافق کتاب االله فخذوه و ما خالف کتا

 درستی نور درخشان است؛ پس آنچه که موافق کتاب خدا است، بدان عمل کنید و آنچه مخالف کتاب خدا است، آن
  .را رها سازید

آنِپیامبر اکرم (ص) فرمود: . مانند: 3 رْ القُْ کمُ بِ ی لَ ع لمِ فَ مظْ یلِ الْ عِ اللَّ تنَُ کقَطَ ْالف ُکم ی لَ ع ت سب تَ هـا ماننـد    هنگامی که فتنه ؛إذِاَ الْ
  .قرآن هاي شب تاریک به شما روي آورند، بر شما باد (روي آوردن به) پاره
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هـا، تحریـف    ر از آنکند که منظـو  موضع دقیق تحریف مشخص شده ، بیان میها  وي در آن
 گانـه سـته از روایـات را در سـه قسـمت جدا    )  ایـن د 349نوري، ( است.اصطلاحی قرآن 

  بندي کرد:  توان تقسیم می
  

 روایات مشتمل بر اضافات تفسیري  .4-12-1

بـه طـور خـاص تحریـف را     هـا   ري با اسـتناد بـه آن  از روایاتی که محدث نواي  دسته
دهـد،روایات   مـی  کند و در واقع موضع وقوع تحریف را به طور خـاص نشـان   می برداشت

یا جري و تطبیق در ارتباطند؛ چنانکه ان تفسیر، شأن نزول، تأویل آیه، تفسیري اند که با بی
د. براي مثال، عمار ساباطی از آمیختن می شیوه پیشینیان بوده، شرح آیات را با متن قرآن در

 (ع): خداوند متعال در شـأن حضـرت علـی   کند که امام فرمودند می امام صادق (ع) روایت
آخرةََ ویرجْو رحمۀَ ربِّـه قُـلْ هـلْ    «فرماید:  می أَمنّْ هو قَانت آنَاء اللَّیلِ ساجِدا و قَائما یحذرَ الْ

عینَ یتوَيِ الَّذسونَیونَ«انّ محمداً رسول االله  »لَملَمعینَ لَا یالَّذـه   »و . انّ محمداً رسـول االله و انََّ
 محمـد  –داننـد   می )؛ ... بگو آیا کسانی که9، زمرال( »إِنَّما یتَذَکرَُّ أوُلوُ الْأَلْبابِ«ساحر کذاّب. 

 و حرسـا  – و خداسـت  رسـول  محمـد  – داننـد  نمـی  کـه  کسـانی  بـا  – خداسـت  رسول
عمـار!  اي  شوند. سـپس امـام فرمودنـد:    می ؟ تنها خردمندان متذکّریکسانند – دروغگوست

تواند پاسخ روشنی به محدث نوري  می ) که1/404تفسیر و تأویل آیه است. (کلینی، ها  این
کنـد   مـی  در باب اضافات تفسیري باشد؛ زیرا روایاتی که محدث نوري در این موارد مطرح

سیر آیات است و تنزیل آیه نیست؛ ولی ادعاي او آن است کـه بـر اسـاس    شامل تأویل وتف
   توان فهمید که عباراتی از قرآن حذف شده است. ها می آن

 
 روایات تصحیف شده  .4-12-2

تی که هشام بن سالم از اند؛ مانند روای ت در نسخه برداري دچار اشکال شدهبرخی روایا
 »حمد (ص) آورد، هفده هزار آیه بودجبرئیل براي مقرآنی که «(ع) روایت کرده: امام صادق

عشرَ  سبعةنسخه گوید:  نی در باره ي این حدیث میعلامه شعرا .، آخر باب نوادر)2(کافی، 
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 "عشـر "الفاً گویا بر اثر تصرف نساخ پدید آمده است که عدد هفت به نظرش کم بوده لذا لفظ 
باشد؛ چون در این گونه مـوارد   می ی نزدیکبه رقم واقع 7000را به آن افزوده است. ولی عدد

گردد. مانند اینکـه روایـت شـده     می معمولاً با کاستن و یا افزودن، یک رقم مناسب کامل ارائه
سال پیوسته گریان بود بـا   40امام زین العابدین (ع) پس از شهادت پدر بزرگوارشان در طول 

  )234نزیست. (شعرانی،  سال 35دانیم امام (ع) پس از پدرش بیش از  می این که
 

  روایات مشتمل بر عبارات غیر قرآنی در بیان معصوم پس از تلاوت بخشی از آیات. 3- 12- 4

آورد که مؤید این ادعا نیست؛ مثلاً  می محدث نوري برخی روایات را در اثبات تحریف
در هر سه کند که: پدرم هنگام اقامه ي نماز وتر (شب)  می از امام صادق (ع) روایتی را نقل

 شـد  مـی  خواند و هنگـامی کـه از آن فـارغ    می )1، خلاصلا(ا »قُلْ هو اللَّه أحَد«رکعت آن 
گوید: در این خبر اشـاره   می ) در اینجا محدث نوري349گفت: کذلک االله ربی. (نوري،  می

 )349، انجا(هم .نشد که آن ذیل، عبارتی غیر قرآن است

یف را با این استدلالات پذیرفت؟ این که امام پـس  توان وقوع تحر می راستی چگونهه ب
کند که آن مطلب جزئـی از   می از تلاوت یک سوره عبارتی را بر زبان آورده، چگونه اثبات

امام خمینی در مورد آثار ایشان گفته است: صاحب فصل الخطاب کسی است   قرآن است؟
تنها عبـارت اسـت از طـرح     که کتاب هایش نه فایده علمی دارد و نه فایده ي عملی، بلکه

اعـراض کـرده و بزرگـان پیشـگام و     ها  احادیث ضعیف و غیر معتبر که علما از عمل به آن
دوري جسته اند. وضـعیت کتـاب   ها  خردمند ما، مانند محمدون ثلاث رحمهم االله از نقل آن

 هاي روایاتش غالباً مانند مستدرك چنین است و از دیگر کتاب هایش نپرس که مملو است
به شوخی شبیه تر است تا جدي. او رحمـه االله  ها  و حکایات غریبی که اغلب آنها  از قصه

شخص صالح و جستجوگري بود، لکن اشتیاقش به جمع آوري روایات غیر معتبر و مطالب 
عجیب و غریب و مسائلی که عقل سلیم و فکر درست آن را نمی پذیرد، بیشـتر از سـخنان   

  )245و  244نافع بود. (امام خمینی، 
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 نتایج -5

 روایات کتاب فصل الخطاب که به زعم محدث نوري تحریف به نقیصـه را ثابـت  . 5-1
کنند، با روایات مخالفی مانند حدیث متواتر ثقلین، روایات عرضه، و... در تضـادند؛ لـذا    می

صحت دلالت این احادیث مخدوش است. به علاوه، این روایات، خبر واحدنـد و بـا خبـر    
  .توان در خبر متواتر (قرآن) خلل ایجاد کرد واحد نمی

از مجموع روایات فصل الخطاب، اقلّی از روایات از منابع معتبر نقل شـده اسـت   . 5-2
توان احادیث صادره از معصوم (ع) دانست. اضافاتی که در این روایـات بـه    می راها  که آن
که معصـوم (ع) بـراي    خورند، مشتمل بر تفسیر و توضیحاتی در مورد آیات است می چشم

  تفهیم و تبیین آیات بیان فرمود. بنابراین، این اضافات، اضافات تنزیلی نیستند

برخی از روایات کتاب فصل الخطاب،  در مقام تطبیق آیه بـر مصـادیق خـود و    . 5-3
 رود . این روایات هـر چنـد تفسـیري بـه نظـر      می نشان دادن مقصود حقیقی قرآن به شمار

انـد؛ در عـین    ور بیان مصادیقی از آیه صـادر شـده  به منظها  أویلی اند که اینرسند، اما ت می
  اختصاص ندارند.ها  حال که به آن

قرآن نازل شده بر پیامبر اکرم (ص) صرفا یکی است و متن واحـد دارد؛ چنانکـه   . 5-4
قرائت اصلی آن نیز یکی است که پیامبر اکـرم (ص) آن را بـه صـحابه تعلـیم فرمـوده و از      

ریق تواتر در طول اعصار و قرون نقل شده است. اخـتلاف قرائـات، امـا پیامـد اخـتلاف      ط
رود و از ایـن رو   می ي تواتر به شمار وانی نقل واحد است که فاقد خصیصهقاریان در بازخ

 اختلاف قرائات، مقتضی تحریف قرآن نیست.  
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